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پیرمـــرد بـــا صـــدای بلند از مـــدل پیکان 
و سیســـتم سوخت‌رســـانی و خاطـــرات 
خوبـــی کـــه بـــا ایـــن ماشـــین داشـــت، 
تعریـــف می‌کـــرد. بـــه هـــر پیکانـــی هم 
کـــه می‌رســـید دســـت نوازشـــی روی آن 
می‌کشید و به راننده آن خسته نباشید 
می‌گفت. ســـید تقـــی کوشـــش را همه 
عشـــق پیکانی‌هـــا می‌شناســـند. ســـالها 
فروشـــنده لـــوازم یدکـــی پیـــکان بـــود و 
حالا لوازم تزئینات ماشـــین می‌فروشد. 
می‌گویـــد پیـــکان عشـــق مـــردم ایـــران 
اســـت و نســـل جوان امـــروز هنـــوز این 
عشـــق و اصالـــت ایرانـــی را حفـــظ کرده 
است. »این محوطه بالای 400 تا پیکان 
جمع شـــده وهمـــه راننده‌هـــاش من را 
می‌شناســـند. ســـالها لوازم یدکی پیکان 
می‌فروختـــم. از فاصلـــه خیلـــی دور هم 
یک نـــگاه به پیـــکان بینـــدازم می‌توانم 
مدل و مشخصات فنی ماشین را بگم. 
پیکان عشـــق ملت ایران اســـت. شـــما 
ببیـــن همـــه کســـانی کـــه اینجـــا آمدند 
جوان هســـتند. خیلی از اینها عمرشان 
بـــه پیـــکان قـــد نمـــی‌ده ولـــی امـــروز بـــا 
عشـــق این ماشـــین را ســـوار می‌شوند. 
اگـــه عشـــقی در کار نباشـــه نمی‌تواننـــد 
ایـــن ماشـــین را نگه دارند. مـــن واقعاً از 
دیـــدن این همـــه پیکان لـــذت می‌برم. 
انگار پرت شـــدم به دهه 50 و 60. شـــما 
کســـی را پیدا نمی‌کنـــی با پیکان خاطره 
نداشته باشد. با وجود اینکه موتور این 
ماشین ساخت انگلیس بود اما هویت 
ما روی این ماشـــین ســـوار شد. هویت 
ما ماشـــین‌بازها در ایـــران همین پیکان 
است. خداوکیلی رنگ و رخ این ماشین 
را ببین. پیکان مدل 58 دولوکس. اصلاً 
وقتی ســـوار این ماشـــین می‌شوی لذت 
می‌بری. اولین پیکان سال 1346 تولید 
شـــد. مـــن پیـــکان مـــدل 52 کارلوکس 
دارم. بـــا ایـــن ماشـــین همـــه شـــهرهای 
ایـــران را گشـــتم. یـــک بـــار هـــم مـــن را 
اذیت نکرد اما الان با این ماشـــین‌های 
امروزی وقتی مســـافرت مـــی‌روم نگرانم 
اگـــر در جاده خراب شـــد چـــه کار کنم. 
اون ســـالها هرکســـی که پیکان داشـــت 

فنـــی ماشـــین را هم بلـــد بود.«
ســـید تقی کاپوت پیکان آبـــی فیروزه‌ای 
را بـــالا می‌زنـــد و موتـــور آن را نشـــان 
می‌دهـــد و می‌گوید:» شـــما موتـــور این 

ماشـــین را ببیـــن. پیچیدگـــی در موتـــور 
پیـــکان نمی‌بینـــی. فنـــی ایـــن ماشـــین 
خیلـــی ســـاده اســـت. هرجا هـــم خراب 
می‌شـــد خودمـــان درســـت می‌کردیـــم. 
وقتی خاموش می‌شـــد دوتا ســـیم را به 
هـــم وصـــل می‌کردی روشـــن می‌شـــد. 
اما الان ماشـــین‌های امـــروزی باید زنگ 
بزنـــی جرثقیل بیـــاد. اون یکی ماشـــین 
را می‌بینـــی. زرد قنـــاری، ‌پیکان محبوب 
دهـــه 60. بدنه ماشـــین را ببین. از آهن 
ســـاخته شده و وقتی تصادف می‌کردی 
خیالت راحت بود سرنشـــین‌ها آســـیب 
زیـــادی نمی‌بیننـــد. امـــا الان بـــا یـــک 
تصـــادف ســـاده نصـــف ماشـــین از بین 
مـــی‌رود. بدنـــه این ماشـــین‌ها از حلبی 
ســـاخته شـــده کـــه بـــا یـــک انگشـــت 
فـــرو میـــره. الان اینجـــا همه نـــوع مدل 
پیـــکان می‌بینی. یـــک کاربراتـــور اضافه 
روی ماشـــین نصـــب می‌کردند می‌شـــد 
پیـــکان جوانان. عشـــق جوان‌های دهه 
60 بـــود. وقتـــی تـــو اتوبـــان باهـــاش گاز 
می‌دادی همه ماشـــین‌ها را می‌گرفتی. 
بـــاور کـــن اگر خـــط تولید پیـــکان دوباره 
راه‌انـــدازی بشـــه خیلـــی از ایـــن مـــردم 

پیـــکان می‌خرند.«
بـــا وســـواس خاصـــی ســـپر ماشـــین را 
بـــا دســـتمال تمیـــز می‌کنـــد. رنـــگ آبی 

متالیـــک زیـــر نور آفتـــاب بـــرق می‌زند و 
چشـــم هـــر رهگـــذری را خیـــره می‌کند. 
مهرداد برای زنده نگه داشـــتن خاطرات 
کودکـــی‌اش ســـراغ پیـــکان رفتـــه و 10 
ســـالی اســـت کـــه از آن مثـــل فرزندش 
نگهداری می‌کند. »پدرم پیکان داشـــت 
و خاطرات ســـفر با این ماشـــین را هیچ 
وقـــت فراموش نمی‌کنم. 10 ســـال قبل 
بـــود کـــه این پیکان دولوکـــس مدل 64 
را خریدم. الان هم برای کلکسیون نگه 
داشـــتم. شـــاید خیلی‌ها عشق ماشین 
شاســـی بلند داشته باشـــند اما اگر یک 
بار پشـــت پیـــکان بنشـــینی دیگه هیچ 
ماشینی سوار نمی‌شوی. با این ماشین 
شمال رفتم؛ البته شاید تنها کمبود این 
ماشـــین نداشـــتن کولر باشـــه اما شـــما 
این لچکی شیشـــه را باز کنی باد خنک 
صورتـــت را نـــوازش می‌دهـــد. البته این 
بـــرای ترافیک تهران جـــواب نمی‌دهد و 
آن ســـالها که خبری از ترافیک نبود این 

طـــوری خنک می‌شـــدند.«
بـــازار عکـــس یـــادگاری کنار پیـــکان هم 
داغ اســـت. پیـــکان خســـته طرفـــدار 
بیشـــتری دارد. صاحبـــان پیکان درهای 
ماشـــین را باز می‌کردند تا هرکســـی که 
دوســـت داشت پشت فرمان بنشیند و 
عکس یـــادگاری بگیـــرد. مرد بـــا مادر و 

دو پســـر خردسالش کنار پیکان جوانان 
گوجه‌ای می‌ایستند تا عکسی به یادگار 
بگیرنـــد. پدر با حرارت خاصـــی از اولین 
ماشـــین‌های تولیـــدی ایـــران و خاطرات 
پیـــکان یشـــمی پدربـــزرگ بـــرای بچه‌ها 
می‌گوید:»بچه‌های من عاشـــق ماشین 
هســـتند و تقریبـــاً همـــه ماشـــین‌ها را 
می‌شناسند. امروز هم اینجا آمدیم تا از 
نزدیک اولین ماشین‌های تولیدی ایران 
را ببیننـــد. بـــرای آنهـــا پیکان ناشـــناخته 
بـــود. پـــدرم پیـــکان دولوکـــس یشـــمی 
داشـــت. بـــا خانـــواده عمـــه‌ام 9 نفـــر بـــا 
همیـــن پیـــکان مســـافرت می‌رفتیـــم و 
کســـی هم گلایه نمی‌کرد. من با همین 
پیـــکان رانندگی یـــاد گرفتم. نه خبری از 
فرمـــان هیدرولیـــک بـــود و نـــه ترمز ای 
بی‌اس. باید با زور بازو فرمان ماشین را 
می‌چرخاندی. واقعاً ســـفر با این پیکان 
می‌چسبید.« آرش دست پدر را محکم 
پیـــکان  می‌گیـــرد و می‌گوید:»چقـــدر 
قشـــنگ اســـت. این همه ماشـــین‌های 
رنگارنـــگ ندیـــده بـــودم. ماشـــین‌های 
امـــروزی فقط ســـفید و ســـیاه و نقره‌ای 
هســـتند ولی اینجا این همه رنگ شـــاد 
می‌بینـــی. بـــه نظر مـــن پیـــکان بهترین 

ماشـــین است.«
نوبت به دور دور پیکان‌سوارها می‌رسد. 

صـــدای اگزوز پیـــکان جوانان و بوق‌های 
عجیـــب فضـــای محوطـــه پارکینـــگ را 
پـــر می‌کند. ماشـــین‌ها پشـــت ســـرهم 
بـــه راه می‌افتنـــد و از پیـــچ جـــاده پایین 
می‌رونـــد. پیکان تاکســـی توجـــه همه را 
جلـــب می‌کند. محمدرضا کنار تاکســـی 
ایســـتاده و بـــرای مـــردم از خاطـــرات 
تاکســـی نارنجی‌هـــای تهـــران می‌گویـــد. 
محمدرضا می‌خواهـــد در آینده نزدیک 
بـــا پیـــکان مـــدل 64 به انگلیس ســـفر 
کند. »عشـــق به پیکان حد و مرز ندارد. 
12 پیـــکان دارم و با علاقه خاصی آنها را 
نگـــه می‌دارم. لواســـان زندگی می‌کنم و 
هربار وقتی با دوســـتانم سوار بر پیکان 
بـــه تهـــران می‌آییـــم مـــردم با دیـــدن ما 
دســـت تکان می‌دهند و از خوشـــحالی 
بـــوق می‌زننـــد. همه مـــا با این ماشـــین 
خاطـــرات فراموش‌نشـــدنی داریـــم. باور 
کنیـــد افســـران راهنمایـــی و رانندگـــی 
هـــم بـــرای مـــا با دســـت علامـــت لایک 
می‌فرســـتند. با این پیکان بارها شـــمال 
ســـفر کردم. بهترین خاطرات این ســـفر 
هم بوق زدن در تونل‌ها است. پارکینگ 
خانه را به ماشین‌های پیکان اختصاص 
دادم و ماشـــین شاســـی بلنـــد را بیرون 
پارک می‌کنـــم. از پیکان مدل 47 تا 64 
دارم و در آینـــده نزدیـــک می‌خواهـــم با 

این پیکان مدل 64 نخودی به انگلیس 
ســـفر کنـــم. ســـه تـــا از ماشـــین‌ها هـــم 
پیکان جوانان هستند که علاقه خاصی 
بـــه آنهـــا دارم. آن پیـــکان زرد قنـــاری را 
ببین، از بوشهر آمده است. این تاکسی 
هـــم برای علـــی کاظمی‌ بـــود و تا آخرین 
لحظـــه هم بـــا آن مسافرکشـــی می‌کرد. 
بـــاور کنیـــد خیلـــی از راننـــده تاکســـی‌ها 
که پژو یا ســـمند دارنـــد می‌گویند کاش 
دوباره همان پیکان تاکســـی داشـــتیم. 
ماشـــین نان بـــده بـــود و هزینه‌های آن 
هـــم کم بود. لـــوازم یدکـــی آن هم همه 
جا حتی دورترین روســـتا پیدا می‌شـــد. 
اما امـــروز پیدا کردن لوازم یدکی پیکان 
خیلی سخت اســـت. بعضی از قطعات  
یـــا لـــوازم تزئینـــی آن را از انگلســـتان 

می‌آوریم.«
امین‌الله بازنشسته نیروی هوایی ارتش 
اســـت. می‌گوید دوران جوانی پیکان باز 
بـــوده و حالا بـــرای تجدید خاطـــرات آن 
روزهـــا اینجا آمده اســـت. »ایـــن پیکان 
جوانـــان زرد قنـــاری را می‌بینـــی، ‌مـــن 
یکـــی از همین‌هـــا داشـــتم. در پایـــگاه 
نـــوژه خدمت می‌کـــردم وهمه بچه‌های 
پایگاه عاشـــق پیکان مـــن بودند. با این 
پیکان ســـه ســـاعته از همدان به تهران 
می‌آمـــدم. پیکان شاســـی آهنـــی دارد و 
اتاق روی شاســـی سوار می‌شد و محکم 
بـــود. صـــاف کـــردن بدنه پیـــکان خیلی 
ســـخت بود چون صاف کـــردن آهن کار 
هر کسی نیست. اما ماشین‌های امروز 
بدنه‌شـــان از حلبی و پلاســـتیک است. 
خریـــد پیکان هم ســـخت نبـــود. من با 
حقوق دوماه می‌توانســـتم پیکان بخرم. 
هـــر ســـال هـــم چند تـــا ماشـــین عوض 
می‌کـــردم و پیـــکان جدیـــد می‌خریـــدم. 
خیلـــی از هـــم ســـن و ســـال‌های من با 
همیـــن پیکان به خانه بخـــت رفته‌اند و 

ماشـــین عروس خیلی‌هـــا بود.«
2 ظهـــر را نشـــان  عقربه‌هـــا ســـاعت 
می‌دهنـــد و پیکان‌هـــا یکـــی یکـــی از 
آخریـــن پیـــچ محوطـــه پارکینـــگ پایین 
می‌روند. راننده پیکان جوانان سرمه‌ای 
رنـــگ دنـــده عوض می‌کنـــد و پـــرگاز راه 
می‌افتـــد. نزدیک که می‌شـــود با صدای 
بلنـــد می‌گویـــد» محـــال اســـت صـــدای 
منبـــع اگزوز پیکان جوانان را بشـــنوی و 

عاشقش نشـــوی.«

خاطـــره بازی با اولین خـــودروی ایرانی

نان، عشق، پیکان
یوســـف حیدری/ پیچ تند کنار برج میلاد را که پشـــت ســـر می‌گذاری پرت می‌شـــوی به دهه 50 و 

60. بـــاور نمی‌کنـــی همه خاطرات آن روزها باهم در پارکینگ شـــماره 3 جمع شـــده باشـــند. 

بهانه این دورهمی هم تولد 56 ســـالگی پیکان اســـت. تولد خودرویی که ســـالها هویت 

ایرانی‌هـــا بـــود و خاطرات ســـفر و رانندگی بســـیاری از ایرانی‌ها با آن تنیده شـــده اســـت. 

خاطراتـــی از جنس ســـفر به شـــمال و مشـــهد، چراغ بنـــزی، صدای مخزن اگـــزوز و نوار 

کاســـتی کـــه فضا را برایت عاشـــقانه می‌کند. همه به این جشـــن تولد دعـــوت بودند. از 

دولوکـــس و کارلوکـــس گرفتـــه تا جوانان و استیشـــن. لباس‌های رنگی چشـــم نواز 

هم به تن کرده بودند. از آبی کاربنی و گوجه‌ای تا زرد قناری و ســـبز یشـــمی. بازار 

عکـــس یـــادگاری هـــم داغ بود و صـــدای بـــوق 10 و 11 فضا را پر کـــرده بود. صدای 

فرهاد از داخل پیکان ســـفید یخچالی پخش می‌شـــود و چند نفر با آن همخوانی 

می‌کننـــد. 56 ســـال از روزی که پیـــکان وارد خانواده‌های ایرانی شـــد، می‌گذرد. روزی 

که این خودرو شـــد عشـــق مردم و تاکســـی نارنجی‌های آن هم نان بده شدند. همه عشق 

پیکانی‌ها جمع بودند. از بوشـــهر و شـــیراز تا دلیجان و ورامین. کسی پیدا نمی‌شد با این ماشین 

خاطره نداشـــته باشـــد و آن را با صدای بلند برای بقیه تعریف نکند.

ان
ایر
ده/

ی‌زا
 نق
ین
حس

ها: 
س‌

عک
 


